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  چکیده  
 ـخسروي از نویسندگان بعد انقلاب است که توانسته جایگـاه ویـژه    ۀاي در عرص

با احاطۀ نسبی بر ادبیات کهن ایران زمین، از نثـري   اونویسی کسب کند. داستان
کند. آنچه در آثار خسروي بیشتر به پخته و قوي براي روایت داستان استفاده می

اي است که او به زبان و کلمه داده است. این پژوهش خورد، اهمیت ویژهچشم می
ملکـانِ  « خسروي دراختصاص دارد. »ملکانِ عذاب« مدرنیستی رمانبه نقد پست

پریشـی، پارانویـا، سرچشـمۀ    هاي پسامدرنیستی از قبیل زماناز تکنیک» عذاب
گرایی بهره دینی و بومی، تأخیر در فرایند روایت، ترجیح زبان بر واقعیت و التقاط

کشـد.  برده است. خسروي در این رمان، فاصلۀ زمانی بین دو نسل را به تصویر می
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شود، ناگهان با مخدوش شدن زمان و ت بیان میهر روایتی که از زبان یک شخصی

هـاي پسامدرنیسـتی   ترین ویژگیشود. از برجستهرو میآشفتگی زاویۀ دید روبه
هـاي  توان به پارانویا اشاره کرد. در این رمان پسامدرنی، شخصیتاین داستان می

کنند که تحت تعقیب و محاصرة افساها قـرار دارنـد.   داستان پیوسته احساس می
فساها موجوداتی نامحسوسند و چنان مهارتی در آزار و اذیت دارند که کسی آنها ا

شوند. به نظر بیند و سریع جهت انتقام وارد عمل میرا در حین جرم و جنایت نمی
رسد که نویسنده از این مؤلفه براي نشان دادن انزواي بشر در عصـر حاضـر و   می

شدید دورة شاهنشاهی بهـره بـرده    نیز براي به تصویر کشیدن خفقان و استبداد
  است.  

  
  پست مدرنیسم، ابوتراب خسروي، زمان پریشی، پارانویا، ابهام. واژگان کلیدي:
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 مقدمه

آثـار داسـتانی   به دنیـا آمـد.    ي شیرازدر فسا 1335 ابوتراب خسروي در فروردین
 اسـفار کاتبـان  )، 1377(دیـوان سـومنات  )، 1370هاویه( ابوتراب خسروي عبارتند از:

) و آواز پـر جبرئیـل.   2012) ملکان عذاب (1388)، ویران (1382(رود راوي )،1379(
 پسـت مـدرن  هـاي رمـان  آثار ابوتراب خسروي از مضامین سوررئال با تکیه بر ویژگی

) او با احاطۀ نسـبی بـر ادبیـات کهـن، داراي     273: 1383ور است.(ر.ك: تسلیمی، مایه
هـایش از سـبک   وي در کتـاب خسرنویسد. نثري پخته و قوي است که گاه شاعرانه می

د. هـاي آن هسـتن  هاي زبانی از جملـه ویژگـی  کند که بازينگارش خاصی استفاده می
 »رود راوي«و  »اسـفار کاتبـان  «سومین رمان ابوتراب خسـروي بعـد از    »ملکان عذاب«

 غیرخطـی  صـورت  را بـه سه داسـتان   »ملکان عذاب«ابوتراب خسروي در رمان . است
هاي پسامدرنیستی به سبب حضور بسیاري از مؤلفه» ملکان عذاب«رمان  .کندمی روایت
رمـان   مدرنیستی ایرانی است. مقاله حاضر بـه نقـد پسـت مدرنیسـتی    هاي پستاز متن

  از ابوتراب خسروي اختصاص دارد.  » ملکانِ عذاب«
  

  پست مدرنیسم
ر در هنر معمـاري بـه کـا    1960و اوایل دهۀ  1950واژة پسامدرن در اواخر دهۀ «

هاي گونـاگون علـوم انسـانی    دامنگیر رشته 1980و به ویژه دهۀ  1970رفت و در دهۀ 
شناسی، فلسفه و ادبیات گردید. ایهـاب حسـن، ژان بودریـار،    شناسی، روانچون جامعه

ژان فرانسوا لیوتار، فردریک جیمسون، تري ایلگتـون، لینـدا هـاچن و جـان بـورت از      
اي از ) عـده 209: 1388(تسـلیمی،  ». رونـد ر مـی پردازان پسامدرنیستی بـه شـما  نظریه
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بـه کـار بردنـد    1950این اصطلاح را از حدود دهۀ » ر. پ. بلک مور«منتقدان از جمله 
  )  272: 1378اي یافت. (مقدادي، به بعد کاربرد گسترده 1980ولی از دهۀ 

ارائۀ تعریفی دقیق و جامع و مانع براي پست مدرنیسم غیرممکن است زیرا پسـت  
اي واحـد  رنیسم با گذشت زمان تغییرات زیادي به خود پذیرفته و دیـدگاه و نظریـه  مد

فرهنـگ  «) بابـایی در  26: 1390، 3دربارة پسـت مدرنیسـم وجـود نـدارد. (پاینـده، ج     
پست مدرنیسم کـه از آن  «پست مدرنیسم را چنین تعریف می کند: » اصطلاحات فلسفی

دگرایی اسـت کـه زیـر    رریان فکري ضد خشود، جبه پسامدرن و فراتجدد نیز تعبیر می
هاي مدرن را مخرب روح انسـانی  هاي نیچه، تمامی مکتبهاي فکري و دانشتاثیر اندیشه

داند کـه موجـب رفـع مسـئولیت و     و ناشی از تسلط منافع معین و جهان بینی معین می
ان تـو اي نمـی استقلال و شکوفایی انسان شده و براي این باور است که به هیچ نظریـه 

) بـا وجـود   308: 1390یقین کرد و هیچ مرزي براي تفسیر جهان وجود ندارد. (بابایی، 
توان اثر پست مدرنیسـتی را  هایی وجود دارد که براساس آنها میها ویژگیاین اختلاف

  شناسایی و مرزبندي کرد.  
هاي حاصل شده در دنیاي جدید، شـگردهاي  مدرن در سایۀ دگردیسیادبیات پست

براي تجسم بخشیدن به این دنیاي چنـد قطعـه بـه کـار گرفـت. بـراي مثـال،        متنوعی 
هـاي کـلان   شناسی خود را دارا شد؛ پایـان روایـت  پسامدرنیسم با اندکی تفاوت، واژه

مرزي (بودریـار)، ازخـود بیگـانگی و اسـتقلال     (لیوتار)، وانموده به جاي واقعیت و بی
: 1388نگارانـه (هـاچن). (تسـلیمی،    ریخعینی آفرینش خیالی (ایگلتون)، فراداستان تـا 

هـا او  کند بلکه شخصـیت مدرن نویسنده، داستان را خلق نمی) یعنی در رمان پست210
کوشند تقابل عوالم گونـاگون را در  نویسان پسامدرنیست میآورند. رمانرا به وجود می
گی هایی به نمایش بگذارند که هر یک گـویی در دنیـایی متفـاوت زنـد    قالب شخصیت
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هایی مختلف ترسیم کند. (پاینده، تواند وجود جهان را به شکلکند. متن هر رمان میمی
1386 :59(  

وضـعیت  «نویسان پسامدرنیستی از جملـه لیوتـار در کتـاب معـروف خـود      رمان
ها تا پیش از پیدایش دورة پسامدرن با برسـاختن  کنند که انساناستدلال می» پسامدرنیته

کوشـیدند  مـی » هـاي کـلان  روایت«یا » هافراروایت» «هاي اعظمیتروا«و ترویج انواع 
هاي فراگیـر  شرایط هستی خویش را تبیین کنند. دورة پسامدرن دورة ناباوري به روایت

) براساس نظر بودریار، آنچـه افـراد دریافـت    45: 1386هاست. (پاینده، و فروپاشی آن
هاست کـه یـک واقعیـت    قعیت) واSimulation of simulationبدل (کنند بدلمی

) نویسندگان پسامدرنیست بیشتر به خـود  44-34: 1381کاملاً تحریف شده است.(ترنر، 
نویسی توجه دارند و چندان در پی آفرینشِ واقعیت عینیِ جهـانِ پیرامـون   صناعت رمان

  نیستند.  
  

  پیشینۀ پژوهش
شـده   نوشـته وي ها و مقالات متعددي در نقد و بررسی آثار ابـوتراب خسـر  کتاب

اسـفار  «است. علی تسلیمی به بررسی چند داسـتان کوتـاه از ایشـان و بررسـی رمـان      
حسـن  ) 274-273: 1383،مدرن و پست مدرن پرداخته است. (تسلیمیۀ از جنب» کاتبان

از وي یـاد کـرده و در مقالـه     »ایران در سال داستان نویسی صد«میرعابدینی در کتاب 
تکنیک  ،به چاپ رسیده 1377نشریه فرهنگ و بخارا در دي  داستان نویسی ایران که در

خسـروي بـه   « کـه  هاي ادبی خسروي را مورد بررسی قرار داده و عنوان کـرده اسـت  
چگونگی روند خلق هنري اهمیتی بیش از مضمون می دهد و درواقـع مضـمون بهانـه    

  :1377ینی، (میرعابـد » ایست براي تجربه انواع شگردهاي ادبی که داستان را می سازند



  54                         /96پاییز / 50دهم / شماره پیاپی شانز/ سال فاننامۀ پژوهشی ادبیات و عرفصلنامه علامه 

 

هـاي پسامدرنیسـم در دو داسـتان کوتـاه     منصوره تدینی در مقاله اي بـه مؤلفـه  ) 165
از ابوتراب خسروي پرداخته و از آن به عنـوان تولـد دوبـاره یـک     » حضور«و » پلکان«

بـه   »ابوتراب کاتب و برانـدازي زمـان  «تیمور مالمیردر کتاب  .فراداستان یاد کرده است
در رمان و داستان هاي کوتـاه ابـوتراب خسـروي     و کالبدشکافی مقوله براندازي زمان

ملکـان  « مدرنیستی رمـان تاکنون هیچ کتاب یا مقالۀ مستقلی به نقد پست .پرداخته است
  .  ابوتراب خسروي نپرداخته است» عذاب
  

  »ملکان عذاب«خلاصۀ 
ه شـود: پـدر (شـیخ احمـد)، پسـر(زکریا) و نـو      داستان از زبان سه راوي بیان می

اش، رئـیس  (شمس). راوي اول داستان، شیخ احمد سفلی است کـه در دوران جـوانی  
قشون نظامی بود و کارهاي ناشایست بسیاري را انجام داده بود. او به عنوان نظـامی بـا   

گذاشـت. از  کشید و ویرانی هاي زیادي را به جـا مـی  گروهان خود به دهات لشکر می
کردند و بعد چند صباحی ختري را به زنی اختیار میکارهاي ناهنجار آنها، این بود که د

اش کـه در دهـات مختلـف    کردند. احمد از فرزندان احتمالیاو را به حال خود رها می
. او در لشکرکشی به یکی از دهات که مصادف با آخرین خبر استبه جاي گذاشته، بی

-دن چنین صحنهشود. با دیشود، متوجه ترس و هراس شدید مردم میلشکرکشی او می

کند. بعـد  گردد و زعیمی قشون نظامی را رها میاي او ناگهان از کردة خود پشیمان می
شـود و  دهد، قطب خانقاه تجندیه میآن واقعه با ریاضت و عبادت بسیاري که انجام می

  کند.پیروان بسیاري پیدا می
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اش را روایت دوم از زکریا شرف فرزند شیخ احمد سفلی است که دوران کـودکی 
گذرانده و برادر ارشد فـوج عظـیم بـرادر و خواهرهـاي     هاي بالاگدار خان در عمارت

  اش بوده است.ناتنی
هاسـت. او  راوي سوم داستان شمس شرف است. سومین بازمانده از نسـل شـرف  

کند. در نوجـوانی عاشـق   مانند پدر، حقوق خوانده است و دفتر وکالت پدر را اداره می
شود. حوریه مجد، دختر دوست صمیمی پـدرش،  ش، حوریه مجد میاهمبازي کودکی

شـود،  محمد مجد است. محمد مجد که از دوستی صمیمی حوریه با شـمس آگـاه مـی   
کنـد.  کند و آمدن او را بـه ایـران ممنـوع مـی    حوریه را راهی سفر خارج از کشور می

ز آن رابطـه و  کند تـا اینکـه سـی سـال ا    خبر از ماجرا، دیگر ازدواج نمیشمس هم بی
کند و حوریه بنا بـه مسـائلی بـه    گذرد که محمد مجد، پدر حوریه فوت میدوستی می

شود که حوریـه  گردد و مدتی دوستی بین شمس و حوریه از سر گرفته میایران باز می
  گردد.دوباره به خارج برمی

  
  »ملکانِ عذاب«هاي پسامدرنیسم در بررسی مؤلفه

پریشـی،  هـاي پسامدرنیسـتی از قبیـل زمـان    از تکنیک» بملکانِ عذا«خسروي در 
پارانویا، سرچشمۀ دینی و بومی، تأخیر در فرایند روایـت، تـرجیح زبـان بـر واقعیـت،      

  گرایی و امثال آن  بهـره بـرده اسـت کـه بـه بررسـی آنهـا        روایت بودن تاریخ، التقاط
  پردازیم:می

  
  یپریشزمان -

است که هر شکلی از ادبیات و از آن جملـه   هاي دور فرض بر این بودهاز گذشته
اي داشته باشد زیرا رمـان عـین واقعیـت نیسـت بلکـه      رمان، باید با جهان واقع فاصله
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فاصلۀ بین ادبیـات و جهـان    پسامدرن نویسانمحاکات است. رمان یابازآفرینی واقعیت 
انـد.  از میان برده پریشییعنی زمان مدرنیستیپست هايترین مؤلفهواقع را با یکی از مهم

زمان پریشی یا به اصطلاح آشفتگی زمان، به معنی مخدوش شـدن مرزهـاي حقیقـی و    
انسـجام   بر به هم ریختن نظم زمانی رویـدادهاي گذشـته،   که علاوهاست پردازي خیال

  )61: 1388(تدینی،  دهد.زمان حاضر را نیز آشفته نشان می
کشد. هر روایتـی  نسل را به تصویر میخسروي در این رمان، فاصلۀ زمانی بین دو 

شـود.  شود، ناگهان با مخدوش شدن زمان روبه رو میکه از زبان یک شخصیت بیان می
آمیختـه اسـت. بـه عنـوان     را با حوادث درهـم   نویسنده با بازگو کردن خاطرات، زمان

زبـان  نمونه، در اوایل داستان نویسنده ماجراي طلاق قیصو و رئیس قشون نظـامی را از  
گفت، وقتـی قیصـو از در   طور که خالۀ مادر میآن«کند: خالۀ مادر زکریا شرف بیان می

-آبـاد دورتـر از ریـش   کاروانسرا بیرون آمده، او و ننه قیصو و چند زن دیگـر خـاتون  

هـاي  اند و هنوز هوا آنقـدر تاریـک بـوده کـه سـتاره     آباد ایستاده بودهسفیدهاي خاتون
هاشـان کـه صـداي شـیپور     اند سمت کلبـه ...همه راه افتاده بودهاند.آسمان پر نور بوده

هـا تـوي   پیچـد و چـراغ  آباد میآید که در هواي خاتونبیدارباش از توي کاروانسرا می
) 53-52: 1393(خسروي، ». اند به روشن شدنکاروانسرا تک و توکی شروع کرده بوده

خواند، ناگهان با تغییـر  لۀ مادر میخوانندة داستان که تا این بخش، روایت را از زبان خا
بـرد  شود. این بار نویسنده، داستان را از زبان راوي دیگري پیش میزاویۀ دید مواجه می

ها در حوالی محلۀ چوگیـاه  پیدا کردن باغ تکش«که هیچ ارتباطی با روایت قبلی ندارد: 
ش خیابـانی  گاهی که نـب سخت نیست. نشانی، حوالی آسیاب سه تایی بود کنار آسایش

ها با دیـوار بلنـد سـنگی کـه     رسد به شروع باغ تکشقرار دارد که انتهاي دیوارش می
هاي خورشـیدي رویـش پـرچ شـده و     رسد که گل میخاي چوبی میآخرش به دروازه
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». چرخدهاي سنگی میاش در چالههاي فولاديهاي سنگین نر و ماده دارد و پاشنهکوبه
-از زبان شمس شرف است که از زمان و مکـان متفـاوت   ) این همان روایتی64(همان:

شود. نویسنده بعد روایت داستان از زبان شمس، دوباره زاویۀ دیدش را تري روایت می
خالـۀ مـادر   «گـردد:  تغییر داده با فاصلۀ زمانی زیاد به صحبت با خالۀ مادر زکریا بر می

  آبـاد  قشـون دولـت بـه خـاتون     کـه  ها همینآباديگفته بود از همان بار بود که خاتون
که رئیس قشون روي سـر در کاروانسـرا   دانستند تا قبل از این رسید، وظیفۀ خود میمی

بخت پیدا کنند و تفنگ به دست پیدایش شود، زن مناسب حالش را از بین دخترهاي دم
الفور از او براي رئیس قشون خواستگاري کنند و تـا شـب نشـده ملامحمـد خطبـۀ      فی

  )  66(همان:». ا بخواند و بفرستندش به اتاق رئیس قشونعقدش ر
در این چند پاراگراف خواننده مثل آونگی بین جهـان زکریـا و جهـان شـمس در     

ها سرگردان است. این آشفتگی زمان در دسـت  نوسان است. خواننده در تشخیص زمان
را بـه  نویسنده است که مثل ساعت کوکی هر موقع بخواهد زمان و توصیف رویـدادها  

گـري را از قیـد و   کشد. نویسندة پسامدرنیستی با این مؤلفه، روایـت جلو یا به عقب می
کند و با این شگرد، زمـان را بـه سـخره    هاي مقررّ و شناخته شده رها میبند چارچوب

  )38: 1386گیرد. (پاینده،می
و ابوتراب در قسمت بعدي به وضوح آشفتگی زاویۀ دید و آشفتگی زمان را بـین د 

حوریه و بهناز محو ادا و اطوارهاي «کشد: شخصیت، در دو زمان متفاوت به تصویر می
خندیدند. آن روزها شایع شده بود که حوریـه بایـد بـه    ها شده بودند و میشلختۀ قوال

-تهران برود، هنوز موضوع اروپا رفتنش مطرح نبود. ازش پرسیدم کی باید برود. همـان 

روم؟ مـن  خندید، پرسید اگر به تهران برود، من دنبالش مـی ها میطور که به بازي قوال
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روم. پدرم نشسته بود آخر هم گفتم معلوم است، اگر به کوه قاف هم برود به دنبالش می
  کرد.مجلس و با یک عده راجع به ادبیات صحبت می

کشـیدند. اغلـب   آمدند و سر میرفتند و میآقاي مجد و عمه ملیحه هم هر بار می
شدم باید خجسته نجومی را جایی ببینم تا رسیدن به مقصد یک ساعت بردار میوقتی خ

تـر از یـک   وقت داشتم. اولین بار هم که بیرون از دانشکده با او ملاقـات داشـتم بـیش   
  )102: 1393(خسروي، ». ساعت وقت نبود

 در پاراگراف بالا نویسنده خواننده را با استفاده از درهم آمیختگی زمان، بـین قلـم  
و  جکنـد. گـی  ها، سیر مـی نویسندگی پدر و پسر گیر انداخته است. مخاطب بین گذشته

گوید. خواننده منگ است که این زاویۀ دید از کدام شخصیت و از کدام زمان سخن می
کند که گویا نویسنده این فاصلۀ زمانی را از ذهـن خـود پـاك    گاهی چنان برداشت می

افتـد و  انش، ناگهان ماجراي دیگري به یـادش مـی  که با هر بار خوطوريکرده است به
-کند. دوباره به ماجراي اول برمـی را بیان می گیرد و آنکوتاهی را هم از آن میل اتصا

گردد. گویا خـود نویسـنده هـم در    گردد و ناگهان با جرقۀ ذهنی به ماجراي دومی برمی
ها و توالی زمـانی  دداشتاین آشفتگی هیچ تقصیري ندارد، خود او هم بین روایات و یا

  گم شده است.
شـود بـه   اتصال کوتاه که به صورت جرقۀ خاطرات در متن پسـامدرن دیـده مـی   

افتد. به عنوان مثال، از نظر زمانی بین شخصیت شـیخ  اتفاق می» ملکانِ عذاب«کرات در 
سفلی با شمس شرف، چندین سال اختلاف زمانی وجود دارد. نویسـنده بـا اسـتفاده از    

برد و بار دیگر خواننـده را بـا ایـن مؤلفـه     پریشی این اختلاف را از بین میلفۀ زمانمو
هاي داستانی توانایی سفر و غلبه بـه زمـان را دارنـد.    دهد که فقط شخصیتهشدار می
توانند از زمان گذشته بـه زمـان حـال    هاي تصنعی و ساختۀ ذهن نویسنده میشخصیت
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گویـد: تـو آن   اي از جمله کلمات مقربش مـی کلمهو خطاب به «سفر کنند یا بالعکس: 
ات را در زهدان هر عابر اي که باید بر کاغذ رسالۀ من آشیانه کنی و نطفهکلام صوفیانه
گذرد بیفشانی. و گذر انسان بر معبري پر از هول، مثل آن عابر غافل است زیبایی که می

دد که در آن صورت تحمل آن گرهاي سیاه سفید آن کوهوار ببر میکه ناگهان اسیر خط
هـاي حیـات   گیرد کـه صـورت  وضع جز با استغاثۀ صوفیانه ممکن نیست. و نتیجه می

هاي آن شجرة طیبه هسـتند کـه هـر    مادي، از جمله جماد و نبات و انس و جن، شاخه
شـوند و نیـز سـرباز سـپاه     کدام به وقت هشیاري خود سلطان مملکت وجود خود  می

گردند. و دربـارة خانقـاه سـفلی    خانقاه تجندیه محسوب میصوفی قطب حی و ساکن 
مهم نیست که صوفی مسـافرِ قـاف   جا قاف صوفیان مسافر است و اصلاً نوشته بود، این

هاي رنگین یا بنی بشـري ژولیـده در خرقـه و    اي با بالچه شمایلی داشته باشد، پروانه
  نویسد:زبان شمس می) بلافاصله در ادامۀ داستان از 253(همان:» ردایی یشمی!

کرد. دو سـه  دیدم از دوندگیِ کارهاي انحصار وراثت گله میهر بار حوریه را می«
هفته بعد از آمدنش باید مشخصاتش را در مقام وارث اصلی املاك مرحوم مجد در سه 

کرد بینی میکرد که انجام داده بود و پیشهاي محلی استعلام میشمارة یکی از روزنامه
  )  254(همان: ». ذشتن سه ماه همچنان کارهایش انجام نگیردحتی با گ

کند. همین که خواننده غـرق  تداخل دو روایت و دو جهان، خواننده را غافلگیر می
شود. خسروي با غیرخطی کردن شود، ناگهان زاویۀ دید عوض میدر فضاي داستان می

ین زمـان را بشـکند تـا    خواهد آشفتگی زمان را نشان دهد. او سعی دارد مرز بزمان می
در ذهن مخاطب ایجاد کند که آیـا بـا   را انسجام متن را فرو بریزد و این توهم و سؤال 

نگاري است یا داستان؟ این سؤالات باعـث  داستان روبه رو شده یا واقعیت؟ آیا خاطره
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شود مفهوم آشفتۀ زمان بر ذهن خواننده پرتو افکند و خواننده را از جهـان واقعیـت   می
  کند. دور

  
  پارانویا -

دارِ هـاي کـاملاً نظـام   گسیختگی است کـه بـا هـذیان   پارانویا، نوعی اختلال روان«
شود. این خصوصیات در بیمـار مـداومت   احساس تعقیب و زجر یا بزرگی مشخص می

هـا، سـامان   کند. به زعـم ابـتلا بـه ایـن هـذیان     ها دفاع میدارند و وي به شدت از آن
  )99: 1393(پاینده، ». شوندیندهاي فکري او مختل نمیشخصیت بیمار و نیز فرآ

اي مشحون از بهتـرین امکانـات   در دوران پیشامدرن، با اتکا به عقل قرار بود آینده
براي تعالی و سعادت انسان ایجاد شود، اما برخلاف انتظار نه تنها بهشتی زمینـی بـراي   

 ـ    آور ایجـاد گردیـد.   راسبشر به ارمغان آورده نشد بلکه جهانی پـر هـرج و مـرج و ه
هاي جهان مدرنی شد کـه  ها با یکدیگر و بدتر با خویشتن، ویژگیسابقۀ آدمبیگانگی بی

هـاي پیشـامدرن رهـایی    گري انسان بدوي و محنـت با اتکا به عقل، قرار بود از وحشی
) انسان این عصر به خاطر عدم ارتباطش با دیگران، بـه فضـاي   16: 1386یابد. (پاینده، 

کـرد.  و تاریکی فرو رفت که دیگر آن ثبـات و پایـداري دورة قبـل را انکـار مـی      تیره
هاي پسامدرن است. در پسـامدرن، هنـر بازتـاب نابسـامانی     ترین ویژگیپارانویا از مهم

-جامعه است. یعنی نویسندة پسامدرن با استفاده از آثار ادبی، شرایط جامعه را نقد مـی 

مـدرن فقـط  بیـانگر آشـفتگی و از هـم      نـري پسـت  کند. طوریکه در نگاه اول، اثـر ه 
هاي زیرین داستان، رابطۀ عمیق مفـاهیم نهفتـه   گسیختگی است، در صورتی که در لایه

  است.
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هاي شایع انسان پسامدرن است که فـرد  پارانویا در اصطلاح یکی از روان رنجوري
کنـد. در  بیمار، شک و تردید و ترس و تصور توطئه از جانب دیگران را احسـاس مـی  

کنند تحت تعقیب و محاصرة هاي داستان پیوسته احساس میرمان پسامدرنی، شخصیت
-ترین ویژگـی ها صورت گیرد. از برجستهاي علیه آندیگران هستند که قرار است توطئه

  توان به پارانویا اشاره کرد.هاي پسامدرنیستی این داستان می
زند کـه بـه گمـان    هایی حرف میترس، نویسندة کتاب از »ملکانِ عذاب«در رمان 

بر اینکه واقعی هستند، ها علاوه ها توهمی بیش نیست اما به نظر خودش این ترسخیلی
افساهایی که در خیال پـدر  «نامد: کنند. او این موجودات را افسا میاو را نیز تهدید می

ایی از جـنس تجریـد   هاند از همان تازیان پاسبان خانقاه هستند که دندانلانه کرده بوده
توانند حتی استخوان اصـلی و سـتبر جسـم را هـم بشـکنند. پـدر از       ها میدارند، با آن

کنند پایین، صـداي  کند که وقتی از بلندي دیوار خود را پرتاب میوحوشی صحبت می
هـا  نشینند. آنرسد که روي آجر فرش حیاط با ضرب میهایشان به گوش مینمدي قدم

شـان سـر   اند که هر از گاهی از لانـه ه در مخیلۀ پدر لانه کرده بودهموجوداتی هستند ک
  )191: 1393(خسروي، ». اندزدهاند و توي حیاط خانه پرسه میکشیدهمی

هاي زیر بارها نویسنده از تهدید شدنش توسط افساهایی کـه سـاختۀ   در پاراگراف
زند که کسی جز او می هایی حرفاکرهگوید، نویسنده از عملهذهن او هستند، سخن می

کنند که مبادا سـري از خانقـاه   اش را تهدید میها نیست و او و زندگیقادر به دیدن آن
کـه  آندید و پیغام برادر ارشد، پدر بیطور که پدر نوشته، بنا بر صوابآن«را افشا کند: 

هاي بداند تحت نظر نامحسوس افساهاي عمارت خانقاه سمیرم سفلی بوده، و گویا افسا
هـا بـا   اند تا مراقبش باشند. ولی آن سالزدهاش پرسه میخانقاه هم همیشه سایه به سایه

اي از پیروان خانقـاه سـمیرم سـفلی از    نویسد، عدهها میاي که پدر علیه آناولین ردیه
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آیند که افساها هم به عنوان چشم ترس، مرگ همسرش را تـدارك  ها بیرون میسلک آن
که احساس کننـد او بـه عنـوان    نویسد، افساها همینه پدر در جایی میکبینند. چنانمی

خواهد سکوتش را بشکند، خود را آمادة رویارویی بـا او  شرف خانقاه سمیرم سفلی می
دهند بـاقی  کنند. و آنقدر نابکارند که هیچ ردي از دخالتشان در جنایتی که انجام میمی

  )  181(همان:». گذارندنمی
نامحسوس هستند و چنان مهارتی در آزار و اذیت دارند که کسـی  افساهاي ذهنی 

شـوند. بـه   بیند و سریع جهت انتقام وارد عمل مـی ها را در حین جرم و جنایت نمیآن
رسد که نویسنده از این مؤلفه براي نشان دادن انزواي بشر در عصر حاضر و نیز نظر می

شاهنشـاهی بهـره بـرده اسـت.       براي به تصویر کشیدن خفقان و اسـتبداد شـدید دورة  
هاي داستانی خسروي در خانۀ شخصی خودشان هـم آرامـش ندارنـد و هـر     شخصیت

بینند. زکریـا شـرف احسـاس    اي را از چشم افساها یا همان جاسوسان نامرئی میواقعه
شود و مرگ همسرش هم تهدیـدي از جانـب   کند هر لحظه توسط افساها تعقیب میمی

ا چشم زخمی شود و اسرار خانقاه را افشا نکند. زکریا شـرف بـه   افساهاي خانقاه بود ت
نامه مأموران نظـام را بـه   کند. او با این اعترافعنوان نویسندة داستان شروع به اقرار می

کند. با این تشبیه ضمنی در درون داستان، نویسنده افساها یا جاسوسان خانقاه تشبیه می
توانسـت  توصیف کند. اوضاعی که کسی نمـی  سعی دارد اوضاع خفقان آلود جامعه را

اي خلاف میل و ارادة حکومت بیـان  فکران جامعه، کلمهاعم از شاعر، نویسنده و روشن
کند، به همین خاطر او با تشبیه جاسوسان و مأموران دولتی به افساهایی که شـدیداً بـه   

ملکـان  «نـوان  زندگی و امور مردم آگاهی داشتند و همچنین با نامگذاري داسـتان بـا ع  
  توانسته اوضاع جامعه را به خوبی ترسیم کند.» عذاب



     63                                                            »ملکانِ عذاب«نقد پست مدرنیستی رمان 
 

دانم واقعیات را با ذکر جزئیات بگویم. هر چند اگـر ایـن اشـتباه    بنابراین لازم می«
نمودند، افساهاي خانقاه تجندیه بـا آن  کردم و کسان دیگر هم خیانت نمیفاحش را نمی

یافتنـد و زودتـر   هاي شیراز میها در روزنامهننوشتشامۀ حیوانیشان او را به علت ردیه 
هایی که علیه خانقاه تجندیـه نوشـت   الواقع او به خاطر ردیهداد. فیاین جنایت رخ می

الواقـع سـرگرد   تحت تعقیب عوامل و افساهاي خانقاه سمیرم سفلی قـرار گرفـت. فـی   
ت و اصـلاً بـاور   سلیمی براي استهزاء من اصول ایمانی خانقاه تجندیه را به سخره گرف

یابنـد  ها مینداشت افساهاي خانقاه واقعیتی سهمناك دارند، که او را در بعیدترین مکان
  )297(همان:». گیرندو انتقام می

  همچنین در بند دیگري شمس با صراحت بیمـاري پارانویـاي پـدرش را تصـدیق     
  کند:می

می، بـه علـت   ها حاکی از مرگ همسرم، خجسته نجـو هر چند آن سال همۀ نشانه«
کشی اولیاء خانقاه سمیرم سفلی بود که مـرگ  سکتۀ قلبی بود، ولی شک ندارم این کینه

دانستند بـا کشـتن او همـۀ عمـر     را براي خجسته نجومی تدارك دیدند، زیرا خوب می
شوم و ممکن است از رهگذر جنونم، همـۀ آن فجـایع را از   خواهم سوخت، دیوانه می

حافظۀ مکتوب من بودند و مـن بـه کلمـات و جملاتـی کـه       هایاد ببرم، ولی یادداشت
هاسـت کـه اولیـاء    دهند ایمان دارم.... به خاطر همـین واقعیـت  هایم را شکل مینوشته

خانقاه همچنان تا هشتاد سالگی در تعقیبم هستند، مریدان خـود را در شـکل و شـمایل    
 ـ    افساها به خلوتم می ». ایش را افشـا نکـنم  فرستند تا با مـن بـه تفـاهم برسـند و آن نم

  )153(همان:
گوید که حتی به ابزار کار او هم هایی سخن میها و کابوسزکریا از دلهره و ترس

دهند. یعنی افساهاي خیالی فقط در کنند و او را مورد آزار و اذیت قرار میسرکشی می
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 ـذهن او نیستند، بلکه در واقعیت، در جهان هستی و اشیایی که او استفاده مـی  د، بـه  کن
  ها هم راه دارند:آن

ام نامـه در کتابخانـه  یک روز خواب دیدم که مثل هر روز در حال تکمیـل پایـان  «
بودم، مرد بسیار کوچکی به اندازة یک کتاب رقعی برابرم ظاهر شد. پـیش خـود فکـر    

کنـد، چـرا قاصـدهایش را در شـکل و     کردم این پدر ناشناس من چه کارها کـه نمـی  
فرستد تا من را غافلگیر کند و این وقتـی بـود کـه اصـلاً     من می شمایلی هولناك پیش

هاي پدر را آن هم در خواب نداشتم. من به دنبـال یکـی   اکره انتظار دیدن یکی از عمله
-ام اشاره به بنـدي از آن مـی  نامهبایستی در پایانگشتم که میاز کتب قوانین کیفري می

هـایم  کل آن کتاب درآورده بود و در دسـت کردم. نگو قاصد پدر موذیانه خود را به ش
خورد تا بتواند کاملاً در برابرم مستقر شـود و یکـی از آخـرین    سکوت کرده و جم نمی

نما را ورق زدم، مسـتنداتی  هاي پدر را به عرضم برساند. من حتی آن قاصد کتابپیغام
ي کـه دیگـر   بینـی بـوده روز  هم از تویش درآوردم....گفت: این براي پدرتان قابل پیش

نامـه هـم کـه شـده     گذارید، براي نوشتن پایانهیچ مجالی براي دیدن قاصدهایش نمی
هـایش از همـه   اکرهمجبور خواهید شد، به چنین کتابی رجوع کنید. پدرتان ما بین عمله

و دیـدار   نوعش را دارد تا پیغامش را به شما برساند که حالا دیگر موقع دعوت از شما
چیز را به شـما  چیز، همهچیز، همهایشان براي شما را رسیده، هرچه زودتر بیایید تا همه

  )168(همان: ». بگویند و تفویض کنند
  

  گراییالتقاط -
آمیخـتن ژانرهـا یـا همـان     هاي پسامدرنیستی درهاي رایج در داستانیکی از مؤلفه

هـاي دیرینـه و متـأخر ادبیـات     از ویژگیرمان پسامدرن تلفیقی نو «گرایی است. التقاط
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(پاینـده،  ». شـود داستانی است که با هدف دمیدن جانی تازه در کالبد ژانر نوشـته مـی  
هاي مختلف ادبـی  نویسان پسامدرن، آمیختن سبکترین تغییرات رمان) از مهم27: 1386

که بایـد   و هنري است که سعی در ایجاد گیسختگی و عدم انسجام اثر را دارد. آنچه را
کن ساختن مرزهاسـت: یعنـی مـرز میـان     دستور کار بنیادي پسامدرنیسم دانست، ریشه

ژانرها و اشکال هنري و نیز هنر والا و پسـت، داسـتان و تـاریخ، واقعیـت و خیـال و      
گفتمان روایی و علمی به هم ریخته شود.جریان جدید پسـامدرن، تلفیقـی از صـناعات    

-تواننـد شـیوه  نویسان میاست. با تلفیق خلاقانه، رمان نویسی پیشامدرن و مدرنداستان

نویسی را، نه به منظـور محاکـات واقعیـت بیرونـی (رئالیسـم) یـا       تر داستانهاي متقدم
گـري و  هاي ذهنی (مدرنیسم) بلکه به منظور برجسـته کـردن روایـت   بازنمایی واقعیت

شده وجود دارد، در امر روایتتأکید بر اینکه در هر روایتی لزوماً حائلی بین خواننده و 
  )45آثارشان به کار برند. (همان:

و عامیانـه و   برد روایات، گاه از زبان فخیم، گاه از زبـان محـاوره  خسروي در پیش
گاهی از اصطلحات عرفانی بهره برده است. او گسیختگی متن را بـا اسـتفاده از لغـات    

نـویس نشـان   هاي دسـت با نامه انگلیسی و فرانسوي به جاي لغات فارسی یا زمانی هم
آن شب من و بهناز تقریباً زودتر از همه به بـاغ سـرهنگی وارد شـدیم. گفتـه     «دهد: می

کننـد. در  آیند و نمایش رو حوضی برگـزار مـی  هاي اصغر ماتیکی میبودند دستۀ قوال
نمـا داربسـت زده و رویـش را بـا الـوار      فضاي ما بین افراهاي قدیمیِ بـاغ، روي آب 

انده و فرش پهن کرده بودند و براي اصغر ماتیکی و آکتورهـایش صـحن نمـایش    پوش
  )86: 1393(خسروي، ». روحوضی درست کرده بودند

خسروي از اصطلاحات انگلیسی و فرانسوي در سراسر رمان استفاده کـرده اسـت.   
 بـرد: بـه کـار مـی   » بازیگر«را به جاي واژة » آکتور«او در این پاراگراف کلمۀ فرانسوي 
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شدم، آنقـدر کـه تقریبـاً جزئیـات     ها خیره مینشستم و به آن عکسمعمولاً هر بار می«
اش در عکس را ازبر شده بودم. در آلبوم ژاله عکسی بود که حوریه همان دورة جـوانی 

». کـرد هـاي آن پسـرة فرانسـوي پـرواز مـی     استیج رقص باله گرفته بود. بر اوج شـانه 
  کرده است.» صحنه« جایگزین کلمۀ فارسی را سیانگلی» استیج«) کلمۀ 122(همان:

نویسنده همچنین از کلمات و اصطلاحات عامیانـه بـراي بـر هـم زدن یکنـواختی      
  برد:داستان بهره می

هـا  طور که روي صندلی نشسته بـود، رو بـه آن  قیصو در کمال خونسردي، همان«
  )10(همان: ». اعلام کرد: دیشب خان عمرشان را دادند به شما

الۀ مادر را مواقع دیگر هم دیده بودم، وقت زایمـان مـادر هـم کـه نبـوده بـه       خ«
گفت دو لنگه بـرنج و بنشـن و یکـی دو    آمد و مادر به نوکرها مینشین میعمارت خان

  )34(همان:». اش کنندقند و یکی دو بسته چاي آماده کنند و راهیکله
آلود داشتند که تابستان یـا  گلهاي ها و رانشان سر و سینۀ استخوانی یا ساقهمه«

  )37(همان:». شد دیدشانتابید، میها میزمستان در نوري که از نورگیرها بر آن
-سفیدها به ایـن مرحلـه مـی   وگوي رؤساي قشون با کدخدا و ریشهمیشه گفت «

اند: حالا که فهمیدید چـه  گفتهاند و رؤساي قشون هم میشدهها مرخص میرسیده، آن
مانند تا ببیند امشب جماعت اریم، بروید و به فکر امشب باشید. منتظر  میقصد خیري د

  )  58(همان:» خواهند چه گلی به سرشان بزنند!آبادي میخاتون
نـویس نیـز بـراي ادامـۀ     هـاي دسـت  پیشتر گفته شد، نویسنده در متن رمان از نامه

سـلیمی بـه    گیرد. خسروي در این داستان از دو نامـۀ سـرگرد حسـن   روایت کمک می
کند. نامۀ اول که چند سطري بیش نیست و به گفتۀ خود سلیمی همـان  همسرش یاد می

  هاي آخري که قرار بوده اعدام شود، نوشته شده است.لحظه
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روم، یادت باشد بـه تـو   حالا ساعت چهار و نیم قبل از طلوع است. من دارم می«
  میـرم بـه تـو فکـر     قتی هم دارم میکنم. وکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میفکر می

تر از صـد تـا   گویند وقتی در عرض ده ثانیه بیشها میکنم، شاید درد نکشم. بعضیمی
ها اعـدامی را  گویند گلولهآید. میگلولۀ داغ توي تن برود اصلاً دردي به سراغ آدم نمی

وانش برند به سکرات. یعنی اعدامی توي همان چنـد ثانیـه کـه رگ و پـی و اسـتخ     می
شـود.  کنم حالم خوب خوب مـی شود به تو هم فکر میشود، مست مست میویران می

  )  349(همان : »میرم.اصلاً فکر نکن، چون مطمئنم مست می
اي نویس را در متن رمان جاي داده که  به سـبک محـاوره  خسروي چند نامۀ دست

وبـاره بازنویسـی   سـلیمی را د  نوشته شده است. نویسنده در صفحات بعد نامۀ طـولانی 
بخشِ هاي پاسآیند، یکی از گروهبانها به سراغ من هم مییکی از همین شب«کند: می
دارهاي جمعی گروهان تحـت نظـرم بـود. رفیـق شـفیقی اسـت،       جا سابقاً از درجهاین

کند. قبل موعد اجراي حکم اعـدام کاغـذ و قلـم بـرایم     اش مرا شرمنده میقدرشناسی
تـر  اش مفصل اسـت. سـه چهـار خـط بـیش     صیت نوشتم که قضیهآورد، البته یکبار و

  ) 349(همان:». نیست.....
  

  ترجیح زبان بر واقعیت -
هاسـت  نویسان پسامدرنیستی بر این باورند که زبان عرصۀ بازي آزادانۀ نشـانه رمان

هاي زبـانی و صـوري سـوق داده    نویسان این دوره به سمت بدعتکه باعث شده رمان
کند. هاي پست مدرن بازي می) زبان نقش مهمی را در داستان21: 1386ه، شوند. (پایند

شان بر این باورند که خـود زبـان   نویسان پسامدرنیستی، برخلاف اسلاف مدرنیسترمان
توانـد همچـون   کند. زبـان نمـی  در مقام واسطۀ بیان، همواره نقش یک حائل را ایفا می
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ن دیدگاه دربارة حائل بودن زبان بین مـا و  ها عمل کند. ایمنعکس کنندة شفاف واقعیت
دهـد.  نویسان پسامدرنیستی را به نـوآوري در شـیوة روایـت سـوق مـی     واقعیت، رمان

شود، بـه نحـوي کـه اصـل     ) در رمان پسامدرنیستی بازي با کلمات زیاد می30(همان:
بانی شود و متوجه بازيِ زرود و خواننده بین انبوهی از لغات گم میمطلب از دست می

شود. نویسنده در پاراگراف زیر به داستانی بـودن و نوشـتاري بـودن رمـان     نویسنده می
  شود:معترف می

هایی زندگی، عشق، رنج و ایمان و مقدرهاي متفاوت شیخ سفلی، پدر و من حلقه«
کند و باید در حاشیۀ تأملات شیخ سفلی روایت هستند که به گذشته و آینده متصلم می

رسند، ولـی اجزایـی هسـتند کـه     ین چیزها موضوعاتی عادي به نظر میشوند. هرچند ا
ام را در حـس غریـب   یشتسازند، هستی نامفهومی که هنوز نتوانسته سرگهستی مرا می

گذرانم. تأثیرات غیرقابـل  جذبه و دردي معنا کند که همچنان در برابر حوریه از سر می
آور، باید روایتگـر آن  لآن قطب هو درکی که من به عنوان امتداد جسمانیِ شیخ سفلی،

اي باشـد بـر   باشم. که زندگی من شمس پسر زکریا پسر شیخ احمد سفلی باید حاشـیه 
ها خـود را در ایـن هسـتی نـامفهوم     تأملات شیخ سفلی، باشد تا از طریق همین نوشتن

) شمس، نویسندة داستان به عنوان امتـداد جسـمانی شـیخ    144: 1393(خسروي،». بیابم
-اي بر تأملات رساله باشد؛ یعنی نگارش داستان از موضوعگوید باید حاشیهی، میسفل

  هاي مهم و برجستۀ رمان است.  
خواهد نقش خـودش را بـه   کند و میخسروي در بخش بعدي با کلمات بازي می

  عنوان نویسنده در داستان آشکار کند.  
اش را مغشوش کرده ههاي ریزي بگویم که چهراز حوریه که بنویسم، باید از خط«

گذریم جاي که ما از روي زمین خدا میبود. به گمانم زمان جسمیتی دارد، که همچنان 
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گذاریم. حتماً زمان هم پاهاي غیرقابل تصوري دارد کـه وقتـی بـر تنمـان     پایمان را می
-آناش را شیار زده بود، بیماند که بر حوریه گذشته بود و چهرهگذرد رد پایش میمی

اي از کنارش گذشـته باشـم. حتمـاً آن    حتی به من مجال داده باشد در شمایل سایه که
اند که آن عکـس را در سـی و   هشیارها از روزي شروع به نشستن بر صورتش کرده بود

». اش بـوده اسـت  رفته بود که به گمانم در زمان افول زیبـایی و جـوانی  گچند سالگی 
  )137(همان:

یـا  » نشـان دادن «داستان از آن بهره گرفته است، شیوة اي که خسروي در این شیوه
»showing «ها و بـه دسـت   است. در این روش، راوي به جاي نفوذ به ذهن شخصیت

ها، رویدادهاي داستان را با نثـري  دادن اطلاعات کامل راجع به رفتار و گفتار شخصیت
: 1386دهد. (پاینده، وار به خواننده نشان میگونه و به شکلی کمابیش نمایشنامهگزارش

) نویسنده با استفاده از زبان، فقط به توصیفی ادبی پرداخته و واقیعت را بـا ادبیـات   29
هـاي  هاي داستان را کشف کند. در رمانآمیخته است، بنابراین خود خواننده باید دلالت

پسامدرنیستی اصل بر این است که واقعیت مطلق وجود ندارد بلکـه واقعیـت بـا زبـان     
-شود و این نویسنده است که در این نقش آفرینی نقش به سزایی را ایفا مـی ریده میآف

کند. نویسنده با چینش صحیح و به جاي کلمات، سعی در ایجـاد تصـویري خیـالی در    
بر اینکـه هنـر خـود در نویسـندگی را نشـان دهـد، در       کند تا علاوه ذهن خواننده می

  گمراهی خواننده نیز موثر باشد.
اگراف زیر خسروي، باز با کلمات بازي کرده است و از ایـن طریـق سـعی    در پار

  دارد، مکتب فکري و عرفانی را با استفاده از کلمه و کتابت ماندگار سازد:
در رسالۀ شیخ سفلی که باید المثناي مکتوب جهان و وحـدت حـاکم بـر عـالم     «

گیرد و بـه همـین   اي از اضداد شکل میباشد، نیز متجلی گردد. وحدتی که در مجموعه
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دلایل باید منتشر گردد و در معرض قرائت قرار گیرد تا مبلّغ عشق و برادري در جهـان  
  )150: 1393(خسروي، ». باشد

دهد تا حـدي  یا  نویسنده در ادامه نقش کلمه و کتابت را بسیار ارزشمند جلوه می
 ـکه براي هر کلمه و لغت، وظیفۀ رسالت و پیغام ی ایـن کلمـات   رسانی قائل است. یعن

  اند نه متن:هستند که ادا کنندة مطلب
آورنـد.  کلمات و جملات، رسولان مکتوبی هستند که از گذشته بـرایم خبـر مـی   «
  )153(همان:». اي که ویران شده و هیچ اثري از آثارش نیستگذشته

هاي پسامدرنیستی، این است کـه  هدف از مؤلفۀ ترجیح زبان بر واقعیت در داستان
ها با به کـارگیري  به نحوي دخالت مستقیم خود را در زندگی و ذهن شخصیتنویسنده 

  آفریند.کلمه و کتابت نشان بدهد. یعنی او با استفاده از زبان و کلمات واقعیات را می
اي از دارالوکالۀ خودش را بـه تصـویر   خواهد صحنهدر پاراگراف زیر نویسنده می

ی. بلکه با استفاده از صـورخیال عجیـب و   بکشد اما نه به صورت تصویرپردازي معمول
-کند که در وهلۀ اول نه تنها خواننده موضـوع را درنمـی  غریب این موضوع را بیان می

  ها درگیر است:یابد بلکه سردرگم کلمات و لغاتی است که ما بین آن
دیدم کـه آن کلمـات بـدل بـه فـوجی از کرکسـان       از پنجرة اتاق دارالوکاله می«

اي بر شاخ و بـرگ درخـت نـارنجی    ند و هر کدامشان به بزرگی گوسالهاسرگردان شده
هـا در حـال خـم    هاي قدیمی زیر بار سـنگین آن که نارنجاند، طوريکنار خیابان نشسته

طور واقعی بنویسمشان، ناگهان صداي تاپ تاپ کردم همانشدن هستند. وقتی سعی می
  تند و در آسـمان آبـی شـیراز اوج    شـکاف هایشان را شنیدم که هـوا را مـی  بال بال زدن

هاي بلند آن سمت خیابان مانع دیدم شدند. هرگـز  گرفتند. هرچه سرکشیدم، عمارتمی
  )183(همان: ». نفهمیدم کجا نشستند
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هاي داستان را مـورد خطـاب قـرار    و یا در مثال زیر خود نویسنده، کلمات و واژه
گـري  وبی ایفا کنند. این روش روایتزند تا نقش خود را به خها را صدا میدهد. آنمی

جدید، روحی تازه به کالبد نویسندگی دمیده است. با این شگرد نقش کلمـه و کتابـت،   
گـذرد.  شود. دیگر خواننده به راحتی از کنار واژگان نمـی بیشتر از قبل حائز اهمیت می

  ی یافت.توان در هستیابد که با کلمه و کتابت  ادامۀ وجود آدمی را میمخاطب درمی
که قبل از هر چیز خطاب من به شما اي کلمات رساله این خواهد بود که همچنان«
نماییم، با این امید کـه روزگـاري نیـز    نویسیم، خود را بر دوزخ سطرها تبعید میما می

ها ادامـۀ وجـود   که آنفرزندان و ذریات ما هم در امتداد این سطرها بنویسند تا همچنان
فاظ آنان نیز بر صفحات این رساله، ادامۀ اجـزاء وجـود مکتـوب مـا     ما هستند، کلهم ال

گردند، و از این میان شاید کلماتی از بقایاي وجود ما بر صحیفۀ عالم تا به قیامت بـاقی  
بمانند، چیزي از جنس جوهر وجود ما که چون جسم خود را در دوزخ زمینی محـو و  

شویم. جسمی که شقاوت یا سعادت  جاکنیم، جسم مکتوبی باشد که ساکن آننابود می
را نه تنها بر صحیفۀ کاغذ که بر صفحات زمین گسترده است. و چون از جنس گوشـت  

هاي تـن مکتـوب مـا؛ ایـن     گردند، بوي هولناك سلولو خون و عصب است متعفن می
السافلین که تنها بـا  الفاظ رد حضور ماست بر این سطرها که معبري خواهد بود به اسفل

از سمت کلمات ما، از بویناکی دهان مکتوبمان جهان و ساکنانش را بـه غثیـان   صدایی 
  )220(همان:». داردوا می

  
  ابهام -

هـایی در ذهـن انسـان    هرگاه قطعیت امور با ابهام و تردید روبه رو شود، پرسـش 
دار خواهـد  ایجاد خواهد شد که موضوع وحدت و یگانگی جهـان پیرامـون را خدشـه   
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اي از ابهـام  دیگر قطعیتی وجود نخواهد داشت و همه چیـز در هالـه   کرد، به طوري که
فرو خواهد رفت. در نتیجۀ چنین وضعیتی، عدم انسـجام در مـتن را مشـاهده خـواهیم     

  کند.دار میبودن را نیز خدشهکرد. این شک و ابهام در متن، مطلق
گـاهی  دهـد،  هاي دقیقی که نویسنده در رونـد رمـان ارائـه مـی    با وجود توصیف

ها، با اینکه توضیحات فراوانـی ارائـه   کند. در توصیف صحنهخواننده را درگیر ابهام می
شده که به نوبۀ خود بسیار دقیق هستند، اما هیچ اطلاعات مفیدي دربارة اصل موضـوع  

ربـط بـا داسـتان بیـان     ها گفته نشده است. اطلاعاتی که در مورد افراد بیو محتواي آن
کند بلکه به گمراهی و سرگردانی هر چه بیشتر هـم  به رفع ابهام نمیشده نه تنها کمکی 

  زند.دامن می
هـایی  شخصـیت  کند که اکثـر هایی بحث میشخصیت مثلاً خسروي در داستان از

طـور  هـا بـه  مبهم و نافرجام هستند. سوالاتی مبنی بر این اینکه چرا اولاً این شخصـیت 
ها همچنان تا آخـر  د، ثانیاً فرجام این شخصیتانناگهانی در جریان داستان حضور یافته

هـا بـه رمـان صـرفاً     ماند یا نه. گـویی هـدف نویسـنده از ورود آن   رمان مبهم باقی می
  آگاهانیدن مخاطب از جنبۀ تصنعی داستانش است.

گویـد  گوید، از شیخی سخن میاالله خان به زکریا میبراي مثال در حکایتی که امان
  شود:و سپس غیب میکند میصورت ناگهانی ظهور  که در روند داستان به

شده با زن اولش عروسی کرده بـوده  سالی میروزي در عهد جوانی وقتی که یک«
بینـد کـه در سـایۀ    اي را همراه سگ نحیفی میدر یکی از گاوبندهایش، صوفی پابرهنه

سـد، صـوفی از   ربینند که سوار بر اسب به آنجا میاند و تا او را میدرختی نشسته بوده
از این جهت فکر » بله آقا.«گوید: می» االله خان بالاگداري هستی؟شما امان«پرسد: او می

کشـیدیم  جا انتظارت را میما این«گوید: گوید آقا. میکرده که صوفی مقدسی است می
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ه به دنبال ما بیا! تـا سـالک را  «گویند: ها میآن» از چه بابت؟«پرسد: او هم می» تا بیایی!
ات نوشته که اگر با ما بیـایی حتمـاً سـالک راه حـق     توي ناصیه«گوید: می» خدا باشی!

  پرسـد از کجـا معلـوم کـه سـالک واقعـی بشـوم، بـه         وقتی از صوفی مـی » شوي!می
جا که با اسب زیر پایت مهربانی و با تسمۀ تـوي دسـتت نوازشـش    از آن«گوید: او می

  زن اولش بـرایش یـک پسـر بـه دنیـا آورده بـود،       ها او هم که تازه همان ماه» کنی.می
صـوفی رو  » د؟شکآن وقت همسر و پسرکم را چه کار کنم که انتظارم را می«گوید: می

  )29: 1393(خسروي، ». بیا برویم، او فکر زن و فرزندش است«گوید: به همراهش می
فی بـه  االله خان، شخصیت مبهم صوبا روند رو به جلو در داستان و توضیحات امان

همراه تازي، سؤالات احتمالی را ممکن است در ذهن خواننده ایجاد کنـد، کـه آیـا آن    
صوفی به همراه سگ نحیف، همان شیخ سفلی داستان است؟ آیا نویسنده از شگرد ایـن  

بـرد  ها بهره گرفته است؟ آیا نویسـنده صـرفاً جهـت پـیش    همانی و یکسانی شخصیت
  است؟ داستان به خلق شخصیت صوفی پرداخته

از اشخاص مبهم دیگر داستان، شخصیت شیخ موساي شش بلوکی است. او که در 
کند، شبی حضرت حب حمید را در رؤیاي صادقه خانقاه مشغول عبادت بود، اذعان می

  دهد.کند و او شیخ احمد سفلی را جهت مرادي خانقاه نشان میملاقات می
کشید. صـدایش را بلنـد و    شیخ موساي بلوکی] برخاست و رو به جمعیت فریاد«[

کرد که او خود دوش حضرت حب حمید را در رؤیاي رسا در هواي شبستان منتشر می
صادق زیارت کرده که آن حضرت همان جا که اکنون او هست، ایستاده بـوده و وعـظ   

کرده که طور شکسته نبود....[شیخ موسی بلوکی] گریه میگفته، سقف شبستان هم آنمی
کشـد و  د و با سرانگشتانشان سر و گیسوان شیخ موسی را مسح میشونحضرت خم می

کنی! و شیخ موسی هم گریی که دل ما را ریش میگونه میفرماید: هان شیخ چرا اینمی
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ایم و ما را به حـال  قطب و مراد ماندهاي صوفیان طریقت شماییم، چرا بیگوید: عدهمی
هـاي  نه زندگانی! آن وقت تبسمی بر لـب اید تا در آن برهوت مردگی کنیم خود گذارده

گـردد و  الحیات و الممات خانقاه ما، نمایان مـی مبارك حضرت حب حمید، قطب دائم
ایـم، تنهـا بایسـتی    فرمایند: سالی است که مـا احمـد را فرسـتاده   کشند و میصیحه می

». صوفیان طریقت ما او را بشناسند تا آن برهوت متبـرك شـود و کارهـا سـامان گیـرد     
  )243-242(همان:

کند، این است کـه  با این توصیفات، سوال احتمالی که ذهن را به خود مشغول می
چگونه شیخ موسی ناگهان در داستان حضور یافت و ابلاغیۀ حضرت حب حمید را بـه  
مریدان گفت؟ آیا او شخصیتی اسـت کـه نویسـنده آن را بـا کلمـات سـاخته و وارد       

هاي شیخ سفلی اسـت  اکرهبردَ یا اینکه او جزء عمله داستانش کرده تا داستانش را پیش
  داشته است؟ که در عملی کردن نقشۀ مراد شدن در خانقاه، دست

هـاي مـبهم و بـه قـولی     از شخصـیت » ملکانِ عذاب«در مجموع نویسنده در رمان 
تصنعی، در رمان استفاده کرده که نه تنها حلاّل مطلب نیستند بلکه به گنگی مطلـب نیـز   

  کنند.اضافه می
از ابهاماتی که کل داستان را در برگرفته، ماجراي دوستی حوریـه مجـد و شـمس    

  شرف است.
-آقاي مجد وقتی حوریه را با شمس دید، هول برش داشت و پیش خود حسـاب «

هایی کرد و به فکر فرستادن حوریه به آلمان افتاد. البته بعدها حدس زدم چرا این کـار  
اخیر نفهمیده بودم چرا مجد آنقدر روي صمیمیت و نزدیکی مـن و  هاي را کرد. تا سال

  )86(همان:». ترسیدحوریه حساسیت داشت. انگار از چیزي می
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بر حسب قرائن چه دلیلی وجود داشته که باعـث حساسـیت مجـد روي دوسـتی     
شمس و حوریه شده است؟ یا چه علتی وجود داشـته کـه باعـث شـده اسـت مجـد،       

فرستد؟ این موضوع در سراسر رمـان در جاهـاي مختلـف بـازگو     دخترش را به آلمان ب
  شده، بدون اینکه دلیلش بیان شود.

  
  توجه به سرچشمۀ دینی و بومی -

هـایی اسـت کـه نویسـندگان     توجه به سرچشمه هاي دینی و بومی، یکی از مؤلفه
داب و شان را نسبت بـه آ بر اینکه توجهبرند تا علاوه پسامدرن در رمان خود به کار می

سنن بومی نشان دهند، داستان را مطابق با تفکر و روحیات منطقـۀ سـکونت خـود بـه     
  تصویر بکشند.

خسروي در چندین قسمت از رمان خود مضاف بر اینکه بـه آداب و سـنن منطقـۀ    
کنـد تـا   کند، منطقه و اطـراف آن را توصـیف مـی   شیراز و دهات اطراف آن اشاره می

ه جغرافیا و محیط داستان داشته باشد. چنـان محـیط را،   خواننده اطلاعات کافی نسبت ب
توانـد از طریـق جزئیـات بـه کلیـات      کشد که خواننده میدقیق و واضح به تصویر می

مطلب برسد. ابتدا در اوایل داستان از آداب و رفتار منطقۀ بالاگدار و ایرانیان مرکزنشین 
ور، مردم بنا به اعتقادات گوید که موقع برگزاري مراسم عروسی و جشن و سرسخن می

دهند. از جملـۀ ایـن کارهـا دود    شان بعضی از کارها و باورها را انجام میو باور دینی
شد و قیصـو  ها اسفند و کندر دود میطبق سنت بالاگداري«کردن اسفند و کندر است: 

هاي گل و گیاه که بر سر در بـاغ و جابجـاي   هاي الوان و زیر تاق نصرتاز روي قالی
  )15: 1393(خسروي، ». یابان وسط باغ بسته شده بود، بگذردخ
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نویسنده در چند سطر بعدي به آینه، شمع، قرآن، جام شیر و عسل و پارچـۀ سـبز   
  ابریشمی اشاره دارد که به باور و اعتقاد بـومی، مـردم در سـفرة عقـد از آنهـا متبـرك       

تابیـد و  سنگ مقابلش میها در آینۀ نور شمعدان«شوند گویی که هدیۀ بهشتی است: می
هاي شیر وعسل بر سـفره،  کرد. قرآن روي رحل باز بود و جامروشنایی را مضاعف می

  )15(همان:». اي ابریشم سبز بر گردنشجلو مادر بود و رشته
هاي اصیل شـیراز، کـل زدن یـا کـف زدن و خوانـدن      اشاره به واسونک، از ترانه

ملا محمـد خطبـۀ عقـد را بـراي رئـیس      «شود: یها نیز در متن زیر دیده مگروهی ترانه
انـد  ها هم شروع کـرده قشون بخواند تا بشود زن او که آن همه جاه و جلال داشت. زن

  )61(همان:». زنگی و رقصیدن و واسونک خواندن و هر بار کل زدنبه زدن دایره
پختن آبگوشت عقیقه براي نوزادان از رسوم بسیار قدیمی است که در ایـن رمـان   

ها را سر آتـش  کردند و دیگها را قربانی مییکی آننوکرها یکی«نمود پیدا کرده است: 
». هایش میان رعیت تقسیم کنندگذاشتند تا آبگوشت عقیقه بپزند و براي سلامتی بچهمی

  )19(همان: 
بر اینکه از آداب عروسی و جشـن اهـالی شـیراز نوشـته، مراسـم      خسروي علاوه 

شـد  صویر کشیده است. بنا بر عادات مرسوم، وقتی فردي عزادار میعزاداري را نیز به ت
طـور کـه مرسـوم بـود،     در آن روزها همـان «داد: باید گیسوان خود را پریشان نشان می

هاش ریخته بود و صـورتش هـم کـه    موهاي سیاه سیاهش را پریشان کرده و روي شانه
  ) 12(همان:». سفید سفید شده بود

ي پنچشنبه به مردگان، از باورها و اعتقادات دیرینۀ ایرانیان اختصاص داشتن روزها
آن روز صـبح  «است. در این روز جهت شادي ارواح اموات بایـد خیراتـی داده شـود:    

اي قـدیمی  جا به بالاگدار بروم، خاطرهوقتی از تهران سوار اتوبوس شیراز شدم تا از آن
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خـوانی و  اي که مادر براي فاتحهنبهشد به عصر پنجشرا به یاد آوردم، خاطره مربوط می
خانی به قبرسـتان رفتـه بودنـد. همیشـه     االلهزیارت اهل قبور با همۀ ساکنان عمارت امان

شدند و چیزهـایی  هاي عمارت دست به کار میاکرهشد همۀ عملهکه پنجشنبه میهمین
کردند یهاي لندور مدیدند و یکی دو ساعت از ظهر گذشته همه را بار جیبتدارك می

رفتند. اعتقاد داشـتند در  و به قبرستان بالاگدار که در یکی دو فرسنگی عمارت بود، می
خـوانی و نـذر تـا حسـنات     چنین روزهایی روح مردگان آزاد است و در انتظار فاتحـه 

». ها برسد و گناهشان بخشوده شود و زندگیشان در برزخ بهتر گـردد زندگان به روح آن
خواهد آنها را بـا نوشـتن   نوشتن آداب و سنن منطقۀ شیراز می ) خسروي با125(همان:

اي است تا آداب دینی و بـومی بـه آینـدگان    ثبت و ضبط کند. از نظر او نوشتن وسیله
  منتقل شود و آیندگان با گذشتۀ مردم کهن بیشتر آشنا شوند.

  
  گیرينتیجه

زیرا پست  ارایۀ تعریفی دقیق و جامع و مانع از پست مدرنیسم غیرممکن است
توان براي آن مدرنیسم با گذشت زمان تغییرات زیادي به خود پذیرفته است ولی می

ابوتراب خسروي از » ملکان عذاب«هایی را برشمرد. در این مقاله رمان اصول و مولفه
  دیدگاه پست مدرنیستی نقد و بررسی گردید و نتایج زیر به دست آمد.

به سراغ سه نسل از یک خـانواده رفتـه   » ذابملکانِ ع«ابوتراب خسروي در رمان 
انـد و سرنوشتشـان بـه نـوعی بـا      است که هر کدام راوي سرنوشت خـود و دیگـري  

سرنوشت دیگران گره خورده است. نثر او در این رمان ساده اسـت. خسـروي در ایـن    
دارد.  1332مـرداد   28رمان سعی در واگویه کردن حوادث تاریخی، از جمله کودتـاي  

هاي مـوازي و  بر ترسیم روایت ینش سه روایت موازي سعی کرده است تا علاوهاو با چ
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اي بکنـد.  هاي انسان عصـر جدیـد نیـز اشـاره    پیچیده و ایجاد تعلیق زمانی، به کابوس
مرداد باشد که بستر بخشی از وقـایع   28تواند کودتاي کابوس و توهمی که تعبیرش می

در خلال روایـت داسـتان بـه گذشـته دور     » ابملکان عذ«است. او در » ملکانِ عذاب«
تاریخی و فرهنگی نیز نقبی زده است و نیز توانسته زندگی جمعی امروزي را با ترسـیم  

هاي پسـت مدرنیسـتی   ترین مؤلفهکند. مهمها و توهمات تشبیه روایات مشابه به کابوس
یـن عنصـر در داسـتان    پریشی، مولفۀ پارانویا است. ابر زمانعلاوه» ملکانِ عذاب«رمان 

کند و اینکه دیگر آن انسجام ثباتی معنایی را تشدید سعی دارد نوعی بی» ملکانِ عذاب«
نویسی مد نظر نیست. ابوتراب در این رمان بـا اسـتفاده از مؤلفـۀ    و اقتدار سابق داستان

دهد که چگونه انسان امروزي، تسلیم خیال و تصـورات شـده اسـت؛    پارانویا، نشان می
گفـت، اکنـون   هاي کلاسیک از اقتدار و پایبندي به عقل سـخن مـی  نسانی که در رمانا

هـاي پسامدرنیسـتی رمـان    دچار توهمات و تخیلات ذهنش شده است. دیگـر تکنیـک  
پریشی، ابهام، پارانویا، سرچشمۀ دینی و بـومی، تـأخیر   عبارتند از: زمان» ملکانِ عذاب«

  گرایی.قعیت، التقاطدر فرایند روایت، ترجیح زبان بر وا
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